



تهیه و تصحیح توسط هیئت محبان حضرت علی اکبر(ع) روستای ننیز علیا شهرستان رابر استان کرمان
نسخه شمر در مجلس حضرت علی اکبر (ع)
من آمدم ز کوفه که  تا   خون    روان    کنم       بنگر چه ظلمها که در  عالم  عیان  کنم
آن سروها که قامتشان   رشک   طوبی  است       از   زمهریر  قهر  به  یکدم  خزان  کنم
اکبر به روی زین چو خدنگ است و با کمند       بر خاکش افکنم  قد  لیلا  کمان   کنم
طبال زن   تو   طبل   برایم  به  صبح  و  شام      گردیده است کام دو عالم  مرا  به  کام
........................................
الا بیار ساقیا مرا  مدام  می  به  ساغرا       به یاد بن زیاد دون  به  بخت  شمر  کافرا
الا اگر میم دهی قدح قدح شراب کن      که دل مرا پر است از آن به قتل آل حیدرا
......................................
پیشوای سپه  شام  مزن  لاف  شرف      طرفه کاریست که  پیری  عجبت  کرده  خرف
دیده ای کاکل پر خون علی اکبر را     کین دمت هست فزون از همه دم شوق و شعف
شعف و شادیم آنروز بود  کز  بیداد      آورم    زینب   و   کلثوم   اسیرانه    به    کف
.....................................
ایا بیداد گر زین هرزه گفتنها  مدارا  کن    مرا و  خویش  را  کم  در میان خلق  رسوا کن
بدشت کربلا سازم من امشب محشری بر پا   که محشر تا به محشر گوید این محشر تماشا کن
....................................
ابن سعد این سخنانت بر من پشم بود     دل من از غم تو پر غم و پر خشم بود
فرد به فرد با عمر
مایه این همه افساد تو بودی یا من
پرده عصمت آنشه تو دریدی یا من
پی قتل شه دین پا تو فشردی یا من
آب بر روی عیالش تو ببستی یا من
تو نگفتی که به جز تیر جوابش ندهید
................................................
دارم عرضی ابن سعد لیکن به عرض من برس    در میان ما  و  تو  باید  نباشد  هیچکس
چه باید کرد فکری گو به من ای پیر با تدبیر    بساط کشتن اکبر چسان الحال باید چید
...................................................
ز جا برخیز تا یکدم گذاریم روی در صحرا     نشینیم گوشه ای تنها گشائیم عقده از دلها
تو بنشین روبرو با من که با تو گفتگو دارم    تو می دانی که بهر خونخوری من آرزو دارم
..............................................
شد یقینم که   تو با   آنشه  دین  ساخته ای      سر شوق از  ره  اخلاص  به  او  باخته ای
پیریت کرده چنان  جاهل و  محو  و حیران      نور   جنت   نکنی   فرق   ز   نار   نیران
کی   خدا    دیده   و   کی   نار    و    سقر     کی جهنم به دو چشمان خودش کرده نظر
ری  بهشت  است  و  خداوند  مرا ابن زیاد      روز  اول  پی  این  کار  مرا    مادر  زاد
فرد به فرد با عمر
ندارم مطلبی جز خون اکبر
دم دیگر نهال عمر او را می دهم بر باد
شوم راضی من آن ساعت که از زین سرنگون گردد
شوم راضی من آن ساعت که لیلا بی پسر گردد
...............................................
یا حسین باید ز خونت دشت را گلگون کنم     پیکرت را ماهی دریا ی خاک و خون کنم
یا به بیعت یا به سختی پای بگذاری به جنگ    غیر جنگ ای شاه بی لشکر ندانم چون کنم
..............................................
فرد به فرد با عمر
ابن سعد بنما نظر برخیز پیمبر آمده
نیست ابراهیم آذر شاخص کل سپاه
نیست موسای کلیم الله به من بر گو فصیح
نیست عیسای مسیح فرمانده ابن زیاد
این شعیب هم نیست چون داوود آید در نظر
هست یعقوب پیمبر این جوان بی مثال
یوسف است از چهره اش میدان منور آمده
احمد مختار باشد هست ختم مرسلین
فاتح خیبر گمانم حیدر حی در است
این جوان باشد نهال گلشن باغ حسین
حیفم آید ابن سعدا کشته گردد  نا امید
میکنم ایندم تامل تا ببینم چیست کار
ترک دعوا کی کنم با او ستیزم از عناد
میروم آرم یورش با خیل لشکر در برش
..................................................
الا ای شمر یکدم مشورت کن عقل دانا را        رها کن یک زمانی دامن این جهل سرشارا
ببین این جنگ گردون تنگ گیری بهر شاه دین  چرا خود راکنی مغضوب درگاه جهان آرا
به دشت کربلا یاری نمانده بر حسین امروز          فرستاده به میدان این جوان سرو بالا را
اگر چشم از حسین پوشم شود بد نامیم ظاهر        به من خندند سرداران بن سعد جفا کارا
کیستی ای ضیاء بدر  و حنین
تو علی اکبری ایا نومید
..........................................

